گرگ در لباس میش
ما بارها گفته ایم، جمهوری اسلامی به انحاء مختلف در صدد است تا در خارج از کشور، با برپائی نهادهای فرهنگی و اجتماعی ی بظاهر مستقل، و مخفی شدن در پشت سر آنها، جمعیت ایرانیان خارج از کشور را جذب این نهادها نموده، از اینطریق بر نفوذ و گسترش کنترل خود بر زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان در خارج بیافزاید. ولی از آنجا که نمیتواند اینکار را با عَلَم و کُتل خودش انجام دهد، عوامل دیگری را دستاویز خود قرار میدهد، عواملی که از یک طرف برای ایرانیانِ متنفر از جمهوری اسلامی، کشش و جاذبه دارند، و از طرف دیگر، خاصیت اینرا دارا می باشند که رد جمهوری اسلامی را پشت سر خود گم کنند.  مثلا هیچکس انتظار اینرا ندارد که جمهوری اسلامی که در داخل از برپائی جشن های چهارشنبه سوری یا نوروز- که رقیب جشنهای مذهبی خودش اند، جلوگیری بعمل می آورد، در داخل خود کمر به تدارک این جشنها ببندد، و یا رژیمی که دشمن قسم خورده ی هر نوع فرهنگ و هنر غیر اسلامی است، خود آستین ها را بالا بزند و برای ترویج چنین فرهنگ و هنری فستیوالهای هنری مانند یکی بود یکی نبود، راه بیاندازد. این نوع نهادهای فرهنگی و بظاهر مستقل از جمهوری اسلامی، در حال حاضر، آن اسب تروا ئیست که   جمهوری اسلامی آنرا اینجا و آنجا برای نفوذ در دژ تسخیر ناپذیر خارج از کشور و فتح آن به حرکت در می آورد. واضح است که افسار این اسبها را بدست بخشهائی از آپوزیسیون ایرانی مانند ملی-مذهبی ها و  دو خردادی ها، توده ای ها و اکثریتی ها و در موارد زیادی هم کسانی قرار میدهد که ادعا می کنند با سیاست کاری ندارند، و واقعا هم ممکن است با سیاست کاری نداشته باشند و اتفاقا بخاطر همین کاری نداشتن به سیاست است که به راحتی طعمه ی سیاست های جمهوری اسلامی می شوند. بهرحال، اینها خیل کسانی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه برای جمهوری اسلامی در صف جلو صحنه آرائی و ظن زدائی می کنند و جاده را برای پیشروی بدون دردسر مامورین امنیتی و کارشناسان و کارکنان سفارت خانه ها که خود را در دل اسب های تروا مخفی کرده اند، صاف می نمایند. البته، اینها هیچکدام هوادار جمهوری اسلامی نیستند ولی مخالفت شان هم با آن تا آن حد نیست که اگر بطور غیر مستقیم پول و پله ای دستشان را بگیرد، یا فرصتی برای ارائه ی هنری یا سیاسی به آنها داده شود، نتوانند حضور جمهوری اسلامی در پشت پرده را زیر سبیلی در کنند، البته بشرطی که دم خروس از لای عبا پیدا نشده و رسوا نشوند،  و اسب تروا ظاهر توخالی و بی طرفانه ی خود را حفظ کند. بهرحال، بزعم آنان، تا زمانی که مردم نفهمند که پشت پرده چه کسی قرار دارد، چه اشکالی دارد که آنها هم بتوانند هم به نوائی برسند، و هم در نقش سیاستمدار، رهبر کامیونیتی، هنرمند، و .... نقش افرینی کنند. در حال حاضر این تمام سیاست خارج از کشوری جمهوری اسلامی است که با تمام نیرو سعی در پیش بردن آنرا دارد، هرچند گاهی هم خود راسا و علنا در این موارد اقدام به عمل می کند. این سیاست همانطور که می بینید تمام عناصر لازمه برای پیشبرد و تحقق خود را دارا می باشد، از برنامه ریزی های دقیق و حساب شده جمهوری اسلامی در پشت سر حرکت، عوامل ظن زدا و جاده صاف کن، تا تشنگی مردم به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری بسیار ارزان و تقریبا رایگان (مانند برنامه های یکی بود یکی نبود)، و پول فت و فراوان دولتی برای تدارکات مالی این برنامه ها (حد اقل و بگفته خود مسولین 60 هزار دلار برای فستیوال یکی بود یکی نبود) و .... بله همه چیز برای پیش رفتن و کامیابی این برنامه ها وجود دارد، جز یک عامل مزاحم و خرابکار. بخش آگاه و هوشیار کامیونیت خارج از کشور که هربار با افشاگری های خود، عبای فرهنگی و ملی را کنار زده و دم خروس اسلامی را زیر آن نشان میدهد و برنامه جمهوری اسلامی را با شکست مواجه می سازد. ما بارها در حد توانمان این کار را کرده ایم و حالا هم می کنیم و در واقع آنرا وظیفه ی خود بعنوان یک نشریه مستقل و مردمی میدانیم، اینکه وظیفه ی یک نشریه مستقل چیزی جز این نمی تواند باشد که ابزاری برای اطلاع رسانی واقعی به مردم و افشای توطئه گری شبانه روزی دشمنان آنها و مطلع ساختنشان از آنچه در جریان است باشد. 
روز یکشنبه 8 مارس هم، همانطور که در گزارش روشنگر در این مورد در صفحات بعد می خوانید، گروه مجعولی بنام "شورای عالی ایرانیان" با همکاری سفارت جمهوری اسلامی در کانادا، گردهم آیی را در شهر تورنتو تدارک دیده بود، که به ادعای خودشان، قصد تدارک برنامه نوروزی را داشتند. این گردهم آئی که مخفیانه و بدون اعلام علنی در جراید، و تنها از طریق دعوت های رسمی از افراد خاص و معین برگزار شده بود، با هوشیاری و تحرک سریع گروه های واقعی اپوزیسیون در تورنتو، مورد افشاگری قرار گرفت، و در اهداف خود، حداقل آنطور که سازمان دهندگان آن مد نظر داشتند، نا کام ماند. 
جالب آنست که جمهوری اسلامی، هرچند اینبار هم از اسب تروا و ناشناس "شورای عالی ایرانیان" برای پیشبرد مقاصد توطئه گرانه اش استفاده کرده بود، ولی تلاش چندانی برای پوشاندن رابطه این شورا و فعالیت های آن با سفارت جمهوری اسلامی بعمل نیاورده بود، چنانچه نه تنها سفیر و نماینده جمهوری اسلامی را به گردهمائی دعوت نموده بود، بلکه در کنار صدور فراخوان هایی بنام های مجعول و ناشناخته ای مانند "گروه برگزاری گردهمائی نوروزی"، و "شورای عالی ایرانیان"، (که در صفحات بعدی جهت اطلاع خوانندگان به چاپ رسیده اند) دعوتنامه هائی نیز از جانب سفارت جمهوری اسلامی در کانادا برای افراد معینی صادر نموده بود که تدارک این برنامه توسط سفارت را برملا می نمود. اما نکته قابل توجه در این فراخوانها، پوسترها و دعوتنامه ها، استفاده از تصاویر و عبارات رد گم کننده ی ناسیونالیستی، و میهن پرستانه ای بود که جمهوری اسلامی، در داخل، بعضا با آنها دشمنی دارد، ولی در خارج، جائی که تیغش نمیبرد، آنها را دستاویز فریب و جلب ایرانیان قرار میدهد. تصاویری همچون تصویر تخت جمشید، و عباراتی همچون "چو ایران نباشد تن من مباد" و ..... ما قبلا نیز به  خوانندگان روشنگر خاطر نشان کرده بودیم که مراقب باشند فریب نهادها و حرکت هائی را که با علم و کتل ها و شعارهای ملی و فرهنگی جلو می ایند را نخورند. جمهوری اسلامی که در خارج از کشور نمیتواند با شعارهای خاص خود، شعارهای مذهبی و امتی، جلو امده، کسی را جذب نماید، از این شعارها برای فریب مردم و گم کردن رد پای خودش استفاده می کند و با وسیله قرار دادن افراد خائن و دورویی که حاضرند بخاطر کسب موقعیت و پول، خود را حد واسط مردم و جمهوری اسلامی قرار دهند، سعی در پیش بردن مقاصدش می نماید.   سیامک ستوده
